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 11  جلسه  تفسیر سوره یوسف،

 بسم الله الرحمن الرحیم

بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ یسُْجَنَ وَاسْتَبَقاَ الْباَبَ وَقدََّتْ قَمِیصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَیاَ سَیِّدَهاَ لَدَى الْباَبِ قاَلَتْ مَا جَزاَءُ مَنْ أَرَادَ   

 قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفسِْي وشَهَدَِ شاَهدٌِ مِنْ أَهْلهَِا إِنْ كَانَ قَمِیصُهُ قدَُّ مِنْ قُبُلٍ فَصَددَقَتْ وهَُدوَ   (12) أَوْ عذََابٌ أَلِیمٌ

هُ قدَُّ منِْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ فَلَمَّا رَأَى قَمِیصَ (12) وَإِنْ كَانَ قَمِیصُهُ قدَُّ منِْ دُبُرٍ فَكذَبََتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِینَ (12) مِنَ الكَْاذبِِینَ

وَقدَالَ   (12)یُوسُفُ أعَْرِضْ عَنْ هذََا وَاسْتَغْفِرِي لذَِنْبِكِ إِنَّكِ كنُْتِ مِنَ الْخاَطئِِینَ  (12) مِنْ كَیدِْكُنَّ إِنَّ كَیدَْكُنَّ عَظِیمٌ

فَلمََّدا سدَمعَِتْ    (03) لَالٍ مُبدِینٍ نِسْوَةٌ فِي الْمدَِینَةِ امْرأََتُ الْعَزِیزِ تُرَاوِدُ فَتاَهاَ عَنْ نَفسِْهِ قدَْ شَغَفهَاَ حُبًّا إِنَّا لَنَراَهاَ فِي ضَد 

احدَِةٍ مِنهُْنَّ سكِِّیناً وَقاَلَتِ اخْرُجْ عَلَیهِْنَّ فَلمََّدا رَأَینَْدهُ أَكْبَرنَْدهُ    بمَِكْرهِِنَّ أَرسْلََتْ إِلَیهِْنَّ وَأعَْتدََتْ لهَُنَّ متَُّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَ

دْتُهُ قاَلَتْ فَذَلكُِنَّ الَّذِي لمُْتُنَّنِي فِیهِ وَلَقدَْ رَاوَ (01)وَقَطَّعْنَ أَیدِْیهَُنَّ وَقُلْنَ حاَشَ لِلَّهِ مَا هذََا بشََرًا إِنْ هذََا إِلَّا مَلَكٌ كَرِیمٌ 

قَالَ رَبِّ السِّدجْنُ أَحدَ إ إِلَديَّ ممَِّدا      (01)عَنْ نَفسِْهِ فاَسْتَعْصَمَ وَلَئِنْ لَمْ یَفْعَلْ ماَ آمُرُهُ لَیسُْجَنَنَّ وَلَیَكُوناً مِنَ الصَّاغِرِینَ 

 ( 00)نَ الْجاَهلِِینَ یدَعُْونَنِي إِلَیْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَیدْهَُنَّ أصَْ ُ إِلَیهِْنَّ وأََكُنْ مِ

شودکسباخداجمعبستهنمیهیچ

كه توجیه دارد كه این فعل از مقام الهدي صدادر    آید، علاوه بر این وقتي فعل الهي به صورت جمع مي )سؤال(

شود بلكه ایدن بده    كس با خدا جمع بسته نمي گیرد. البته هیچ شده، علل و عواملي چون ملائكه را هم در نظر مي

إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَى النَّبِديِّ یدَا أَیإهَدا    گوید خدا و رسول:  ها مي فهم عرفي ماست؛ چون خیلي وقتحساب 

ما در توحید خدا داریم و دیگر هدیچ  در قدرآن ندام خددا را بدا       (22)احزاب:  الَّذِینَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَیْهِ وسََلِّمُوا تسَلِْیماً

كند و هدیچ   آورد؛ یعني واحدي كه از همه قهر مي ميواحد قهار آورد و اگر با وصف واحد بیاورد، با  وصف احد مي

 «اًارلیس فدي الددار غیدره دی د    » حساب بكنید، اصلاًنگاه توحیدي كند. اگر با این  دویي را كنار خودش قبول نمي

هدا مسسدوب    كس نیست و فقط خداست. بقیه همده شدئونات و مقامدات و جلدوه     ؛ در این خانه هیچ)منصور حلاج(

 هاي كوتاه و بلند دارد. این اقیانوس فقط اقیانوس است، منتها موج شوند. مي
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ش را بدا  دهد و یك موقع خدود  در قرآن این دو وجه دید را داریم كه یك موقع تنها و تنها خودش را ارائه مي

 بقیه.

؛ بناگاه دم در آقاي او را وَأَلْفَیاَ سَیِّدَهاَ لَدَى الْباَبِ وقتي لباس را عمودي پاره كرد؛ وَقدََّتْ قَمِیصَهُ مِنْ دُبُرٍ  (:12)    

دیدند.

زنمحورمحبتومردمحوراقتداردرخانواده

باز توهم نشود كه این برتري و شرف مرد به زن است  تئوري قرآن در خانواده براساس مددیریت مدرد اسدت.    

سدالاري    سالاري یا بچه سالاري یا شایسته پرسند كه خانه باید به صورت مردسالاري اداره بشود یا زن بعضي مي

 1خواهد بكند  دلش ميلطي معلوم است كه جواب مردسالاري است اما نه به این معنا كه مرد هر غ

 قاَلَتْ مَا جَزاَءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ یسُْجَنَ أَوْ عذََابٌ أَلِیمٌ(: ... 12) 

نیست جزاي كسي   دهد. اگر ماي نافیه باشد؛ چه ماي نافیه باشد، چه ماي استفهامیه باشد، معنا مي« ما»این 

 كه زنداني شود، یا عذابي الیم ببیند. كرده مگر اینكه اراده سوء راجع به اهل تو 

دهد در آیات بعد معلوم مي شود كه حبي از یوسف در دل زلیخدا فدرو رفتده كده      وقتي چنین پیشنهادي مي

 دارد. خواهد او را نگه مي

کشدکریمبرایدفاعازخودکسیرابهزیرنمی

 و یوسف هم متانت خودش را از دست نداد و هیچ قسَدَمي نخدورد   حضرت؛ قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفسِْي(: 12)

كه وقتي این فتنه با همین  گوید، هم روي حیا و شرم خودش و هم این را هم نمي هیَْتَ لَكَو  غَلَّقَتْ الابْواببسث 

دَتنِْدي عدَنْ   قَالَ هِديَ رَاوَ گوید:  گوید كه نشان عظمت و بزرگواري اوست. مي شود، فقط همین را مي كلام دفع مي

زند و از خدود مداجرا چیدزي     داد. همین  و دیگر هیچ حرف دیگري نمي این داشت مغز من را شستشو مي ؛نَفسِْي

 گوید. نمي
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وَإِنْ كَانَ قَمِیصُهُ قدَُّ مِنْ  * وشَهَدَِ شاَهدٌِ مِنْ أَهْلهَِا إِنْ كَانَ قَمِیصُهُ قدَُّ مِنْ قُبُلٍ فَصدََقَتْ وَهُوَ مِنَ الكَْاذبِِینَ(: 12)

 (12) دُبُرٍ فَكذَبََتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِینَ

؛ از اهل خود زلیخا كه اگر پیراهنش به صورت عمدودي از جلدو پداره    مِنْ أَهْلهِاَ جا شهادت داد یك شاهدي آن

امدا اگدر   إِنْ كَانَ قَمِیصُهُ قدَُّ مِنْ دبُُدرٍ  وَگوید  گوید و یوسف دارد دروغ مي زلیخا دارد راست مي؛ فَصدََقَتْ  شده بود،

 گوید. زلیخا دارد دروغ مي؛ كذَبََتْپیراهنش از پشت پاره شده َ

درشهادت،کارشناسیوحدسراهمقبولنیست

 وشَهَدَِ شاَهدٌِ است اما فقط یك نكته هست و آن عبارت  این عبارت در معني به نسبت ساده

؛ از «عن حددسٍ »باشد نه « عن حسٍ»باید  شهادتگویند در  اریم كه در فقه ميدر شهادت دادن ما معنایي د

 كنند. باید از روي حس باشد. بكند از لفظ شهادت استفاده نمي كارشناسيروي كارشناسي نباید باشد. اگر كسي 

؛ آیا مسئله را «فاشهْدَْ أو دَعْهَلْ تَرَيَ الشََّمْسَ عَلَي مِثْلهِا  »در روایت داریم كه وقتي خواستید شهادت بدهید 

 مثل آفتاب دیدي  پس شهادت بده اگر ندیدي رها كن و شهادت نده.

اگر یك نفر چاقو دستش بگیرد، در اتاقي برود و با چاقوي خوني بیرون بیاید و شما بروي داخل اتدا  ببیندي   

  یددم كده ایدن او را زد كشدت؛    توانید شهادت بدهید كه من د به لساظ فقهي نمي  كسي مرده و خوني هم هست،

گویند شما تسمل شهادت نكردي؛ یعني حضور در صدسنه   نیست. به اصطلاح فقهي مي« شهادة عن حسٍ»چون 

توانید این شهادت را بدهید كه من دیدم یك نفر با چاقو رفت و با چاقوي خوني برگشت و بعد  نداشتي. فقط مي

 گذارند. لذا اسم كار كارشناسي را شهادت نمي  رفتم داخل اتا  دیدم كسي مرده و خوني است،

افتد یك حرف كارشناسدي اسدت. ایدن دو آیده تكدراري هدم        این چیزي كه در داستان یوسف دارد اتفا  مي 

 وَإِنْ كَانَ قَمِیصُهُگوید  اگر از جلو پاره شد زلیخا راست مي؛ إِنْ كَانَ قَمِیصُهُ قدَُّ مِنْ قُبُلٍ فَصدََقَتْنیست چون دارد 

گویدد  شداید دو    گوید و زلیخا دروغ مي اما اگر از پشت پاره شده باشد معلوم نیست یوسف راست مي ؛قدَُّ مِنْ دُبُرٍ

 نیست  12تكرار آیه  12گویند  اصلاً مطل  كلاً یك چیز دیگر است. لذا آیه  تایشان دروغ مي
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گویندد، ایدن مفسدران را گیدر      مدي وقتي بفهمیم كه به چنین كار كارشناسي كه مطالبه فكدر دارد، شدهادت ن  

گوییم قال شاهد؛ یعني شاهدي بوده و چیزي هم گفته امدا دارد شدهد شداهد، از ایدن اینقددر       انداخته. گاهي مي

 فهمیم كه یك نفري كه كار كارشناسي كرده نباید باشد. مي

گهدواره اسدت كده خددا بده      اي در  جا یك بچه آید به عنوان تفسیر این آیه. این جا روایات به كمك مي در این

دهدد. چدون بددون كدار      كند و چنین نظري مدي  از این بپرسید و او هم شروع مي كند كه بگوید:  یوسف الهام مي

بندي برسد بلكه بدون تأمل گفته. این روایدت بده    كارشناسي شهادت داده. او نیامده با تدبیر و تفكر به این جمع

 توان گفت. ه ميخورد و به عنوان تفسیر این آی مي« شهد»

 وجود دارد.« شهد»جا  كنند كه در این گویند. بعضي از مفسرین خیلي توجه نمي این را مرحوم علامه مي

وشَهَدَِ شاَهدٌِ مِنْ أهْلهِا فَألهَْمهَاَ اللهُ یُوسدُفَ أنْ قدَالَ للِْمَلدِك     گوید:  مي 112: ص بسار الانوار 11روایت در جلد 

عَنْ نَفسِْي فَقَالَ العَزِیزُ لِلصَّبِي فَأنْطَقَ اللهُ الصََّبِي فِي المهَدِْ حَتََّي  ينِتْدَاوَا رَهَأنَّ دُهَشْیَ هُإنََّفَالمهَدِْ سَلْ هذََا الصََّبِي فِيِ 

 دُبُرٍ فَكذَبََتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِینَإِنْ كَانَ قَمِیصُهُ قدَُّ مِنْ قُبُلٍ فَصدََقَتْ وَهُوَ مِنَ الكَْاذبِِینَ وَإِنْ كَانَ قَمِیصُهُ قدَُّ مِنْ قاَلَ: 

الهام كرد خدا به یوسدف   ؛إِنَّهُ مِنْ كَیدِْكُنَّ إِنَّ كَیْدَكُنَّ عَظِیمٌ فَلَمََّا رَأيَ العَزِیز قدَْ تَخَرََّ َ قَمِیصُهُ مِنْ دُبُرٍ قَالَ لإمْرأته

شود كودكي در  آورد. مي به نطق در مي پرسد و خدا آن كودک را كه به ملك بگوید از این بچه بپرس و ملك مي

 گهواره سخن بگوید. مگر حضرت عیسي در گهواره حرف نزد 

شهادتدنیابرپاکیپاکان

 شما پاک باش همه عالم به كمك خواهند آمد و همه به پاكي شما شهادت خواهند داد.

جا نظر كارشناسي داده باشد، لذا این روایت بده   توانیم این را بپذیریم كه یك آدم بزرگ آمده باشد این ما نمي

تأمل انجام شده، یا  تر است؛ یعني این شهادت بي فضاي شهادت كه از سر تأمل و تدبر و كارشناسي نیست نزدیك

ه بعید است چنین چیزي بوده باشد كه كسدي فدال   باید كسي در آن اتا  بوده یا مثلاً دوربین مخفي گذاشته  ك

 گوش ایستاده بوده باشد. 
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ترین مجازگویي( را گرفت و این حدیث اقرب المَجَازات است  در معناهاي مجازي باید اقرب المَجَازات )نزدیك

 اده.تر است كه مثلاً بگوییم كسي آمده كار كارشناسي انجام د و به معني شهادت از احتمالات دیگر نزدیك

؛ وقتي عزیز مصر دید پیراهن یوسف فَلَمَّا رَأَى قَمِیصَهُ قدَُّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَیدِْكُنَّ إِنَّ كَیدَْكُنَّ عَظِیمٌ(: 12)

 .إِنَّهُ مِنْ كَیدِْكُنَّاز پشت پاره شده، گفت: 

هدا و   كند نسدبت بده خدانم     كلي ميگفت: انََّه من كیدکِ، ولي مطل  را كاملاً علي القاعده باید این جوري مي

كندد و   هاسدت و بده همدین بسدنده نمدي      ؛ این كید و مكر شدما خدانم  إِنَّهُ مِنْ كَیْدِكُنَّ إِنَّ كَیْدَكُنَّ عَظِیمٌگوید:  مي

 ها كلاً بزرگ است. گوید: این مكر شما خانم كند و مي ترش هم مي كلي

ر گفته و غلط كرده كده گفتده  حدرف عزیدز مصدر كده       كنند كه عزیز مص بعضي آیه را این جوري بررسي مي

 ها را باسینه گشاده بشنوید و بعد قضاوت كنید  ]حجت[ نیست  اما اول حرف

واکنشسریعقرآنبهحرفباطل

جدا قدرآن    كه اگر چیزي نقل بشود، حتي از زبان كدس دیگدري، اگدر آن    اي است و آن این در زبان قرآن نكته

اي  كند و شاهد مثال این در قرآن فراوان است كه هر جمله آن جمله را دارد تأیید ميواكنشي نشان ندهد؛ یعني 

جا كه بدا لسدان كلدي     گذارد مخصوصاً در این كند و شما را معطل نمي را اگر قبول نداشته باشد درجا اعتراض مي

شاید خدا لازم نداند در مسائل خدانوادگي دخالدت كندد    إِنَّهُ مِنْ كَیدِْكُنَّ در قسمت  كند  سازي هم دارد مي قاعده

جا اگر كسي كداملاً بدا زبدان قدرآن آشدنا باشدد،        كند. این دارد قاعده سازي مي إِنَّ كَیدَْكُنَّ عَظِیمٌولي بعد با بیان 

 گیري كند. جا اگر خدا این را قبول نداشته باشد، باید موضع داند كه این مي

  گویدد؛  كند كه آن را قبول دارد  لدذا هدیچ نمدي    ا چیزي از زبان مشركین نقل ميبارها در قرآن داریم كه خد

كنند. و  گوید اگر ما رسل نفرستیم مشركین به ما اعتراض مي شاهد مثال آن آیات ابتدایي سوره تسریم است: مي

 رود. یعني چه  یعني مشركین حق دارند اعتراض بكنند. شود و مي رد مي
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دهد بلكه درجا  خط بعد واكنش نشان مي 2-4كند كه قبول ندارد  ي مطلبي را بیان ميبعد هم فكر نكنید وقت

وَللَِّدهِ   گویندد   خود مي ، منافقین خیلي بيیَقُولُونَ لَئِنْ رجََعْناَ إِلَى الْمدَِینَةِ لَیُخْرجَِنَّ الْأعََزُّ مِنهْاَ الْأَذَلَّ دهد. جواب مي

 فهمند. ها نمي ؛ این(2)منافقون:  منِِینَ وَلكَِنَّ الْمُناَفِقِینَ لَا یَعْلَمُونَالْعِزَّةُ وَلِرسَُولِهِ وَلِلْمُؤْ

ذِینَ آمَنُوا یُقَداتِلُونَ سدَبِیلِ   ال سوره مباركه نساء 22گذارند كنار آیه  را مي نَّ كَیدَْكُنَّ عَظِیمٌإِ بعضي این آیه    

؛ كساني كده  الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِیاَءَ الشَّیْطَانِ إِنَّ كَیدَْ الشَّیْطَانِ كَانَ ضَعِیفاً اللَّهِ وَالَّذِینَ كَفَرُوا یُقاَتِلُونَ فِي سَبِیلِ

جنگند. با اولیاي شدیطان بجنگیدد كده     كنند و كساني كه در راه طاغوت مي ایمان دارند در راه خدا پیكار مي

 مكر شیطان ضعیف است.

هدا شدیطان را    شود كده خدانم   اش این مي نتیجه >  إِنَّ كَیدَْ الشَّیْطَانِ كَانَ ضَعِیفاً -1    نَّ كَیدَْكُنَّ عَظِیمٌإ -1     

 هاست. دهند  این اعتقاد قدري شبیه اعتقاد یهودي درس مي

؛ در (02)بقره:  فَأَزَلَّهُماَ الشَّیْطَانُگوید  چون مي  هر دو آیه درست است منتها از دأب فرهنگ قرآن به دور است؛

ها را فری  داد. در خلقت آدم اگر این را بپذیرید كه بسث خلقت آدم است نه  سث آدم و حوا شیطان هردوي آنب

دهد كه خلقت آدم و سجده ملائكه در یك مقطع تاریخي  بسث خلقت حضرت آدم و این را آیات  قرآن نشان مي

ثُمَّ قُلْناَ للِْمَلاَئكَِدةِ اسدْجُدُوا    كُمْثُمَّ صَوَّرْناَ كُمْخَلَقْناَوَلَقدَْ  گوید: اتفا  نیفتاده؛ براي همین در سوره مباركه اعراف مي

یعندي فرشدته در خددمت    «  انا خلقناه ثم صدورناه »گوید  ؛ یعني همه شما مسجود ملائكه هستید. نمي(11) لِآدَمَ

 جوري خلق شدید. شماست. شما همه همین

 برگ توتست به تدریج كنندش اطلس                 تو فرشته شوي ار جهد كني از پي آنك         

كار  ي راه مقام آدم است كه تو فرشته شوي بلكه تو برتر از فرشته شوي. درحقیقت این فرشته كمك این میانه

 آدم است. شیطان هم كلاً سد راه آدم است و این داستان كل تاریخ بشریت است.

عني این  مثل این كه بگویم كه خدا وقتي گل سرخ را آفریدد،  كه گفتم داستان خلقت آدم تمثیلي است ی این

نسیم سسري را صدا زد و گفت بیا  به توفان هم گفت بیا  به نسیم سسري و توفان گفت: به گل سدجده بكنیدد،   

نسیم سسري پذیرفت و توفان نپذیرفت و تمرد كرد. این یعني چه  یعني وقتي نسیم سسري به غنچده بخدورد،    
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برد. این یعني  كند و از بین مي ار توفان در این عالم این است كه وقتي به گل بخورد آن را پر پر ميشكفد و ك مي

براي همه ماست. آن ( 121)اعراف:  أَلسَْتُ كل ماجراي خلقت آدم، لذا جریان خلقت آدم براي همه ماست. آن نداي

رفتي. مگر عهد پیشن یادتان نیسدت كده مدا    گوید: مگر ما عهد نگ قول و قرارها براي همه ماست؛ براي همین مي

 مگر شما نگفتید، قالوا بلي  قاَلُوا بَلَىو شما گفتید:  أَلسَْتُ بِرَبِّكُمْپرسیدیم 

جدا نیسدت.    فهمد كده مدال ایدن    گویند: ما یادمان نیست. اگر عقاب به پر وبال خودش نگاه كند مي بعضي مي

 تواند بفهمد كه چنین قولي داده است. را مي أَلسَْتُ بِرَبِّكُمْانسان در عمق ضمیرش نداي 

کهحواآدمرافریفتاعتقادییهودیاستاین

هاست كه  شان را فری  داد. این اعتقاد یهودي ؛ شیطان دوتایيفَأَزَلَّهُماَ الشَّیْطَانُگوید:  قرآن در زمینه فری  مي

براي این اعتقاد كه زن منشدأ شدر اسدت، اصدلاً هدیچ      گویند: شیطان حوا را فری  داد و حوا آدم را  در اسلام  مي

ردپایي در قرآن  نیست و البته در مسیسیت هم هست. قرآن سند اصلي  ماست و روایات باید بیاید خودش را در 

كنار قرآن مطرح كند و به مسك قرآن بخورد و حرف قرآن در بیاید و روایت به قرآن عرضه بشود تا بشود روایت  

شناس حق ندارد بخواند  قرآن شناس باید حدیث را بخواند؛ براي همین قرآن عنوان  روایت را حدیث ام بارها گفته

 . 1ثَقَل اكبر را دارد

وقتي این اعتقاد رسمي و از مسكمات دیني ماست، این را نداریم كه اگر كید زنان بزرگ است، پس شیطان را 

 دهد  هم درس مي

زن،پاشنهآشیلمرد

هاي  ایي كه قرآن كرده، نشان داده به ما كه پاشنه آشیل مرد، زن است. یكي از نقطه ضعفه در مستواي بسث

كنندد و   پدیچ مدي    جدي مردها، زن است؛ یعني با همه الدرم بلدرمي كه مردها دارند كه منطقي هستند و سدؤال 

از آن نقطه ضعف استفاده ها اگر در مسیط خانوادگي  بینید یك نقطه ضعف دارد كه اتفاقاً خانم كنند، مي بسث مي
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اسدت. اگدر هدم شكسدت      شكسدت كنند. عمدتاً نتیجه بسث با مرد،  بسثكه با مرد  كنند، نه این كنند، كاري مي

تدر   انجامد. چرا  چون بالاخره زورش زیاد است و گاهي لازم است كده مسدائل جدامع    نباشد حكماً به شكست مي

م بگیرد، حتي اگر نظرش غیر منطقي باشد، حكمداً بسدث مغلوبده    تواند تصمی ها بهتر مي دیده شود و او در بسران

شود  حالا آن  خواهد با بسث پیاده كند، با یك عزیزم آن كار انجام مي بینید این كاري كه زن مي شود، ولي مي مي

 كار چه منطقي باشد، چه نباشد. خوب باشد، یا نباشد  چرا  چون دقیقاً نقطه ضعف مرد روي یك مسبت زنانه و

آشیل را قرآن هدي دیدده    تواند روي مرد كار كند. این پاشنه اي است كه زن مي چنانه است. این جا نقطه غمزه آن

 است.

حدُ  نسداء از اخدلا  انبیداء     حُ إ النساء مِنْ أخْلا ِ الانْبِیاء؛ داریم كه  -1ما دو جور روایت ح  النساء داریم: 

شمشیر شیطان است. نوع اول درباره مسللات آدم است؛  وَهُوَ سَیْفُ الشََّیْطَان؛حُ إ النَِّساَءِ داریم كه  -1 است است

ها را به صدورت خداص دوسدت دارد. نظدر آن      هاي خواهر و برادرانش، همه این همسرش، مادرش، خواهرش، بچه

فهمد كه  نميها شهواني است. او آنقدر  ها را دوست دارد، این گرایش گوید كسي كه مؤنث شناس ابله كه مي روان

ها روي  خواهر و برادر یك جور دیگر همدیگر را دوست دارند و این غیر از رابطه برادر با برادر است. كلي از روضه

 برادري است. -این مسبت خواهر

رفته كه در بعضي  قاعده و دریده و از مرحله بیرون ولي آن ح  النساء كه سیف شیطان است؛ یعني ارتباط بي

زندد. از   زند. یعني در دست شیطان است و از دور مي ؛ تیر است. از فاصله دور ميو سهم الشیطانفهروایت داریم 

بینید یكدي از   هایي زمین خوردند  مي ها و چه آیت الله این داستان ما فراوان داریم كه با اسیر زن شدن چه گنده

كسي را خراب كنند از این طریدق   شود، این است كه اگر بخواهند نقاطي كه به صورت كلاسیك روي آن كار مي

فلََدا تَخْضَدعْنَ بدِالْقَوْلِ     گویدد:  شوند. براي همین قرآن اینقدر این مسئله را رعایت كرده و از این طرف مي وارد مي

؛ قولتان را خاضع نكنید. با یك مرد ندرم صدسبت نكنیدد. البتده درشدت      (01)احدزاب:   فَیَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ

هم صسبت نكنید. قرار نیست كه پاچه طرف را بگیرید. با همان صداي معمولي صسبت كنید. ایدن قدول    درشت

 كند، حالا چه از نوع قول نرم، چه از نوع قول شیك  خاضع در قل  توفان بپا مي
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اگر از زنان پیغمبدر    ؛(20)همان:  ابٍوَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتاَعاً فاَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَگوید:  از آن طرف به مردها مي

كه معلوم كند كده ایدن مخصدوص زندان      ها ارتباط برقرار كنید. بعد براي این چیزي خواستید از پشت پرده با این

 . 0ذَلِكُمْ أَطهَْرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبهِِنَّگوید:  پیغمبر نیست مي

 .4آورد ؛ این چه براي شما چه براي طرف مقابل طهارت ميوَقُلُوبهِِنَّذَلِكُمْ أَطهَْرُ لِقُلُوبِكُمْ بعد دارد 

تخریبخانواده>قاعدهزنومردارتباطبی

هاحسادتمطلوبودرستخانم

اي، بسیار حسادت خدوبي اسدت و كداركرد     ها دارند نسبت به ارتباط مردشان با عده لذا این حسادتي كه خانم

حد مرض باشد كه نشود زندگي كرد. در روایت داریم كه اگر كسي كلاً سوء نیدت   كه در خوبي هم دارد، مگر این

  كند و درثاني خدا او را نسبت بده خدانواده   اش را كم مي داشته باشد ولو به مرحله عمل در نیاورد، اولاً خدا روزي

زند  مؤندث اسدت یدا     كند؛ مثلاً در فكر است كه او كجا رفت  چه شد  با كه دارد حرف مي نگران مي خودش دل

 مذكر 

چدون عظمدت     دهدد؛  ؛ دارد عملا نقطه ضعف مرد را نشدان مدي  إِنَّهُ مِنْ كَیدِْكُنَّ إِنَّ كَیدَْكُنَّ عَظِیمٌ كه دارد: این

دهدد در عدین    ها را نشدان مدي   شود، دارد حریم و متني كه دارد دیده مي  contextنسبي است. این آیه در این 

انه را هم ندارد كه اصلاً زن و مرد همدیگر را كلاً نبینند؛ مثلاً طرح زوج و فدرد بكندیم   حالي كه این نگاه متسجر

آید نزد دختران شعی   بینید خود حضرت موسي مي ها روزهاي زوج و مردها روزهاي فرد بیرون بیایند  مي  كه زن

ایدم بده گوسدفندانمان آب بددهیم و      گویندد آمدده   ؛ كار شما دو تا چیست  مي(10)قصص:  ماَ خَطْبكُُماَگوید:  و مي

نشینند؛ یعني اصلاً این بسث نیست كه مطلقاً مدردي بدا زندي حدرف      اي مي دهند و گوشه حضرت موسي آب مي

 .2دارد و خانواده را قوي بكند را نگهها  حریم عفافخواهد  نزند  ولي خدا وكیلي این را دارد كه مرت  مي

كه مكر شیطان ضعیف است و مكر زنان قوي؛ در این فرایندي كه از كدل مستدواي قدرآن و روال     )سؤال( این 

آید؛ یعني اگر در مقام مكر در برابر مردي بایسدتد، ایدن مكدرش خیلدي كدارگر اسدت. اینقددر         آیات به دست مي
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گویندد:   شناسي هم مدي  هاي روان فهمیم كه مرد در این ناحیه در برابر زن خیلي ضعیف است، حتي در كتاب مي

 خواهید با او بسث نكنید. اگر چیزي از مرد مي

زني این كتاب چه مدلي است  در باب اجاره تیتري  دانند تیتر ها مي است كه مشكاتي وسائل الشیعهروایتي در 

تَرْضَ بإغلا  البداب وَجدَ َ عَلیَْدهِ تَسَدوُلٌ منِْدهُ       باَبُ أنََّ مَنْ استَْأجَرَ باَبٌ فِیهِ بیَْتٌ آخَرٌ فِیِهِ إمرأة اجنبیةٌ وَلَمْ»دارد: 

اي را كه دري به خانه دیگري داشته باشد و در آن خانه یك زن اجنبي  ؛ كسي كه اجاره كند خانه«وَفسخُ الإجَارة

 جا و فسخ اجاره. باشد كه راضي نباشد در وسط بسته باشد، واج  است نقل مكان كردن از آن

 هاي وسائل الشیعه یك روایتي است. بیشتر ندارد و این روایت است. گاهي باباین باب یك روایت 

اي كرایده   ؛ وارد مدینه شدم و خواسدتم خانده  اهُارَكَتَأ تاًیْبَ تُبْلَطَة وَینَدِالمَ تُلْخَقال: دَگوید:  مسمد بن طیار مي

؛ در این داري كه دو أةرَمْإه یِفِوَ ابٌا بَمَهُنَیْبَ بیت بود. اي شدم كه در آن دو ؛ وارد خانهانِتَیْا بَیهَفِ اراًدَ تُلْخَدَفَ، كنم

؛ گفت ایدن خانده را   تِیْا البَذَي هَكارِ: تُتْالَقَفَ تا خانه بود، بین آن دو یك در وجود داشت و در آن خانه زني بود.

 قُلِد ا أغْ: أنَد تْالَد قَفَ، و من جوان هستم؛ گفتم بین این دو خانه یك در است ابٌا شَأنَوَ ابٌا بَمَهُنَیْ: بَتُلْقُ ،كرایه كن

جا نقل  ؛ من به آنیهي فِاعِتَمَ تُلْوََّسَفَ، كنم كشم و كور مي بندم؛ مثلاً تیغه مي ؛ من این در را ميكَنَیْبَي وَنِیْبَ ابَالبَ

؛ گفت: اگر ببنددم تدرس   هُعْح دَوْنه الرََّمِ يََّلَعَ لُخُدْ: یَتْالَقَفَ، ؛ گفتم: در را ببند ابَي البَقِلِا: أغْهَلَ تُلْقُوَ مكان كردم

: تْالَد قَفَ در را ببند  ،؛ گفتم من جوانم و تو هم جوانيیهقِلِة أغْاب شَ تَأنْوَ ابٌا شَأنَ  : لا تُلْقُفَ دارد ولش كن  برم مي

؛ هقَد لِغْتُ أنْ تْأبَد وَ آیدم نزدیدك   نمدي ؛ تو بنشین سر جایت و مدن هدم   كَبُرَلا أقْوَ یكَآتِ تُسْلَفَ كَتِیْي بَفِ تَأنْ دْعُاقْ

: الَقَد فَ ؛ سدؤال كدردم  كَلِد ذَ نْه عَد تُألْسَفَ ؛ امام صاد  را دیدم)علیه السلام(الله دِبْا عَأبَ یتُقِلَفَ بالاخره در را نبست

ا یَلِا خُإذَ رأةَالمَوَ لَجُالرََّ فإنََّ گویند كه رسمي شده  كشي كن و بیا بیرون  بعد عبارتي مي ؛ گفتند: اسبابهنْمِ لْوَّسَتَ

شیطان  جا خواهد رفت،  اي تنها بمانند، سومین كسي كه آن ؛ اگر زن و مرد در خانهانطَیْما الشََّهُثُالِثَ كانَ تٍیْي بَفِ

 جا نفوذ خواهد كرد. شیطان آن .است

هاحتیازجانبائمهمعصومرعایتحریم
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شخصیت امیر المدؤمنین هدم سداخته نشدده بدود كده آن       گویند شخصیت او ساخته نشده بود  آیا  بعضي مي

 .هایي داشت. به هرجهت این جاي تأمل دارد كرد  حتي حضرت در سلام كردن تعلل ها را مي دقت

بینیم، كه كساني كده   با این فضاهاي روشنفكري كه البته نتائج منفي آن را هم به عیان و به وضوح داریم مي

 زنند  چه ضربات مهلكي به خود و خانواده مي كنند، ها را رعایت نمي این حریم

دهد  دهد بلكه شیطان از طریق زن و مال فری  مي كه بسث این نیست كه زن شیطان را درس مي نتیجه این

آید كه قرآن قبول دارد كه مرد در پیشگاه زن  زنیم، در مي اما این كیدكن عظیم را وقتي به كل مستواي قرآن مي

ها را زمین زده  كه با هزار تا بدازي   و كید و مكري كه بخواهد در این ناحیه بكند گندهاز این جهت ضعیف است 

 اختلاط و مشاوره و... طرف را یواش یواش زمینگیر كنند.

 یُوسُفُ أعَْرِضْ عَنْ هذََا وَاسْتَغْفِرِي لذَِنْبِكِ إِنَّكِ كنُْتِ مِنَ الْخاَطئِِینَ(: 12)

گوید: یوسدف ول كدن و رو    چون خودش ناتواني جنسي داشته مي  غیرت بوده؛ بيظاهراً عزیز مصر یك خرده 

 این است.  كند، مي كند به همسرش كه تو هم كار بدي كردي، استغفار كن. كل فعالیتي كه از لساظ غیرتي مي

ا مردهدا  گویدد خاطئدات؛ چدون خطاهداي عمدده ر      و نمدي  إِنَّكِ كنُْتِ مِنَ الْخَداطئِِینَ گوید  من باب تغلی  مي

ها و كساني كده   ها مال مردهاست. قاچاقچي كنند، ولي تمام جنگ نشینند و غیبت مي ها حداكثر مي كنند. زن مي

 كنند، مردها هستند.  مواد مخدر پخش مي

تفاوتغیرتمردوحسادتزن

زن ایجداد   كنند. هر دو یك حالت دارد ولي حالتي كه در )سؤال( نوع كار یكي است و هر دو دارند كنترل مي

كندد امدا    شود، دارد مراقبت مدي  شود. در مرد حسادت ایجاد نمي شود غیر از حالتي است كه در مرد ایجاد مي مي

اش؛   تواند دومي را كنار خودش ببیند ولو به حالت شرعي بیند. او نمي زن در كنار مسبت مردش یك هوو دارد مي

 ر گرفته.تواند قبول كند كه مردش رفته یك زن دیگ یعني نمي

 كسي كه با قرآن كار كرده انتظار دارد در این برخورد عزیز مصر قرآن چیزي بگوید.
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؛ زنان ا فِي ضَلَالٍ مبُِینٍوَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمدَِینَةِ امْرأََتُ الْعَزِیزِ تُرَاوِدُ فَتاَهاَ عَنْ نَفسِْهِ قدَْ شَغَفهَاَ حُبًّا إِنَّا لَنَراَهَ(: 03)

جا پیچیده  آید؛ یعني این طور نیست كه قضیه در همه ر كه از مستواي آیه بعد این اشرافیت در مياشراف آن شه

؛ زن عزیدز یوسدف را   امْدرأََتُ العَْزِیدزِ تدُرَاوِدُ فَتاَهَدا عدَنْ نَفسِْدهِ      باشد. در میان دوستان و رفقا و معاونان پیچید كده  

شود كه این را از سر  از مستواي آیه بعد معلوم مي نَراَهاَ فِي ضَلَالٍ مبُِینٍقدَْ شَغَفهَاَ حُبًّا إِنَّا لَشستشوي مغزي داده. 

بینیدد دور   هایي است كه نقطه ضعف زنان است. مي اند. این همان جیك جیك كردن و ملامت خیرخواهي نگفته

حالدت و  كنند و از لسن آیه بعد قشدنگ ایدن    كشند و بدگویي مي نشینند و یكهو حرف كسي را پیش مي هم مي

احتمدالاً سدي دي ایدن قضدیه      .فَلَمَّا سَمعَِتْ بمَِكْرهِِنَّ آید. كه در ایه بعد دارد خواهند بكنند، در مي مكري كه مي

كده سرشدان را در زنددگي     خواهند پخش كنند  كه مثلاً آي  سي دي هیت لك  بدراي ایدن   دستشان افتاده و مي

 شود. كه در آیات بعد معلوم مي آمیزي دارد خصوصي مردم بكنند و این حالت ملامت

و خداوند وعده داده كه اگر كسي كسي را پیف پیف، ملامت و تعییر بكند و اذاعده بكندد )انتشدار بدهدد( در     

گوید مذیاع. حالا یك كسي نهایتاً خلاف كرده، تو  ؛ عرب به رادیو ميمَنْ أذَاعَ فاَحشَِةً كَانَ كمَُبْتدَِئهِاروایت داریم: 

اگر كسدي  مَنْ أذَاعَ فاَحشَِةً؛  اي  این یك كار مخفي بوده و تمام شده، ولي ني كه كار بدتري كردهك كه غیبت مي

 مثل این است كه خودش از ابتدا این كار را كردهكَانَ كمَُبْتدَِئهِا؛ آن را در بو  بكند؛ 

ي علني انجام  فاحشه اولاً پیف پیف نكنید  ثانیاً آن چیزهایي كه از مستثنیات غیبت است مال كسي است كه

 كند... اما یك آدم آبروداري وقتي خطایي مي دهد. كسي است كه مشتهر به چنین كاري است،  مي

تکلیف>بلوغشرعی

مسئولیتومؤاخذه>حجتباطنی

 2شدوند و دخترهدا    سدالگي بدالم مدي    12كنند پسدرها   اي به اشتباه در فرهنگ ما آمده كه فكر مي یك نكته

؛ وقتي بلوغ طبیعي بدرایش اتفدا    حَتَّي یَسْتَلِمسالگي  این یك اشتباه دیني است كه رسم شده. در روایت داریم: 
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متعلق به احكام شرعي نقلي است؛ یعني تا قبل  گویند: آن بلوغي كه در روایات آمده شود. فقها مي بیفتد، بالم مي

   ؛2اگر چیزي را فهمید، معاقَ  استحجت باطني از بلوغ نماز و روزه بر او واج  نیست، ولي من باب 

قضاوتوسرزنشممنوع

اجرایحدودمجاز

نشینند  مي هاي با ریش و پشم كنند  و بعد آدم اگر كسي كاري كرده به كسي ربطي ندارد ولي نقل مسافل مي

 كنید   كنند  واقعاً حیا هم چیز خوبي است  به چه مجوزي دارید این كار را مي ها را نگاه مي این

هاي خودمدان مدؤمن گفتده     كس كه مؤمني را تعییر و سرزنش بكند. به همین بر و بچه ؛مَنْ عَیَّرَ مؤمِناً بشيءٍ

 دهد.  ار را خودش هم انجام ميكه آن ك میرد مگر آن نميلا یمُت حتي یركِبَهُ؛ شود.  مي

كند. و همین را در آیده   دهد و پیف پیف مي كند و گاهي خودش را در موضع بالا قرار مي گاهي آدم انتقاد مي

 كردید.  ؛ این مراوده و ارتباط همان چیزي بود كه مرا ملامت مي(01)فِیِه  فذَلَكِنَُّ الَّذيِ لمُتْنَُّنيِدهد كه  نشان مي

ها ما حق قضاوت نداریم و در ثاني اگر كسي كار اشتباهي كرد حق پیف پیف كردن  هاي آدم مورد نیتاولاً در 

 رجم بشود ولي كسي حق ندارد پیف پیف بكند. نداریم. اگر كسي باید رجم بشود، 

تفاوتمحبتووسوسهشیطان

ه دل گویند. شغف صیغه مدذكر اسدت.   ؛ این عبارت در قرآن منسصر به فرد است. شغاف به پردقدَْ شَغَفهَاَ حُبًّا

این تمیز منقول عدن   حُبًّا؛ یعني یوسف پرده دل زلیخا را پاره كرد و تو رفت شَغَفهَاَپس چه كسي شغف  یوسف 

كه یوسف چنین كاري كرده  یعني ح  یوسدف پدرده دل او را    نه این الفاعل است؛ یعني ح  او این كار را كرده، 

فهمد. گاهي كسي كسي را دوست دارد. منِ استاد  سان این مسبت و نزغ شیطان را ميپاره كرده و داخل رفته. ان

ممكن است دانشجویم را دوست داشته باشم، این مسبت تا پشت در دل آدم و پشت شدغاف اسدت ولدي گداهي     

دا آید یك جاي خاصي پید  درد و مي رود؛ یعني حتي شغاف را هم مي كند و داخل مي مسبتي پرده دل را پاره مي
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كه مسبت پشت پرده دل باشد یك حدرف اسدت و آدم    فهمد كه این پرده را رد كرده. این كند و خود آدم مي مي

ها را هدم دوسدت دارد.    خانواده آن  كه دوستانش را دوست دارد، گذارد و دوست هم دارد و من باب این احترام مي

فهمد كدام مسبدت   است  و خود شخص مي سنج این دوست داشتن تا پشت شغاف است. ببینید چقدر قرآن نكته

جا كه نزغ و  شود. آن كند و دارد وارد مي پشت شغاف است و كدام مسبت یواش یواش دارد شغاف دل را پاره مي

درسدت و   ؛ یك بدا یدا الله  (133)اعراف:  وَإِمَّا یَنْزغََنَّكَ مِنَ الشَّیْطَانِ نَزْغٌ فاَسْتَعذِْ بِاللَّهِخورد،  سیخ شیطان را دارد مي

شددن؛ یعندي فقدط یدك اعدوذ بدالله گفدتن  ؛ مدثلًا در زمدان           كنند پناهنده حسابي پناهنده شود. بعضي فكر مي

كشند، یك نفر بگوید: پناهگاه  این كه پناهگاه رفتن نیست، بلكه یعني بدو برو زیر پله،  باران وقتي آژیر مي موشك

كند. الان این ارتبداط دل بده    خدا در دل آدم یك كاري مي  جا هم یك یا الله جدي گفتن، برو یك جاي امن. این

 فهمد و باید بیاید در عبادات پناهندگي بگیرد. هم زده و این را هم خود شخص اگر خودش را به نفهمي نزند، مي

ضرورتِوقتیبرایعبادت

ن كمك به خلق شود. ای زنند. یك چیزهایي دارد فراموش مي یواش یواش دارند درباره عبادات حرف مفت مي

؛ یعني وقت فراغ گذاشتن و وقت خالي كدردن بدراي   «تفرُغ للعباده»هم عبادت است ولي در ابواب روایات داریم 

كندي كده یعندي نده      عبادت و این به معني كمك به خلق نیست؛ یعني یك مدتي تلفن و موبایل را خاموش مدي 

كده   این عت مال سجده و دعا و خواندن قرآن است. نهكسي با من كار دارد و نه من با كسي كار دارم  این نیم سا

وقدت در   توانند صسبت كنند. آن برود جار بزند  مثلاً اگر كسي زنگ زد خانواده بردارند و بگویند: الان ایشان نمي

من خدا  خواهد كسي وقتش را براي من خالي نكند،  گوید: مي روایات داریم كه اگر كسي این كار را نكند. خدا مي

 كند. گذارم؛ یعني هم  و مشغله برایش درست مي را سر كار مي او

تزکیهجزبافضلالهیمیسرنیست
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وَلَوْلاَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَیْكُمْ وَرحَْمَتُهُ ماَ زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحدٍَ أَبدًَا وَلكَِنَّ اللَّهَ یُزَكِّدي   اگر ما در فرهنگي هستیم كه دارد

تواند پاک بشدود. نیدروي كمكدي لازم اسدت و      احدي نمي  ؛ اگر واقعاً فضل و رحمت خدا نباشد،(11)نور:  مَنْ یشَاَءُ

إِنَّ لدَكَ  گوید كه  و دلیلش را هم مي (0)مزمل:  قُمِ اللَّیْلَ إِلَّا قَلِیلاًگوید:  باید شبي بلند شود و خدا به پیغمبرش مي

روي آن  گوید تو در روز شدناوري. از ایدن طدرف مدي     ني شناوري. ميسباحت یع ؛ (2)همان:  فِي النَّهَارِ سَبْساً طَوِیلاً

هاي شدیطان در   همه دام آورد. توي این روي این طرف. شناگر روز اگر ش  نداشته باشد كم مي طرف و از آن مي

لالت من تسدت  ؛ قسم به عزت و ج(21)اسراء:   لَأحَتَنكَِنَّ ذُرِّیَّتَهُاین دنیا كه خودش در یك واژه دو تا قسم خورده 

گیرم. خوب شیطاني كه به عزت و جلال خدا قسم خدورده كده از تدو     ها سواري مي السنكش را مي گیرم و از آن

 كولي بگیرد.

برایمبارزهباشیطانعبادتوسجدهلازماست

 به قول مولوي: در غم شیرین نجوشي / لاجرم سركه فروشي، یا دارد: دوغ آمد خمر نابت

گفتدیم   آید. خمر ناب در این عبادات است. یك زماني خدود مدا مدي    نابت دوغ از آب در ميآخرش آن شراب 

ها نیست اما یك فضاي سستي در عبدادت و نمداز مسدتسبي     ها نیست  درست است كه فقط این عبادت فقط این

د اگدر كسدي   خورده، عبادت احتیاج است و بدانید  كه براي مبارزه با آن دشمن قسم شود، در حالي دارد درست مي

جدوري   خواهم روي درس وقت بگذارم، خود خدا گفته حالا كه ایدن  گذارم و مي بگوید من براي عبادت وقت نمي

تركدد    كنم. حالا باید بروي بازارگردي، لولده مدي   گذارمت سر كار  هم  و مشغله دنیا برایت درست مي شد، من مي

 اش تركید دلیلش این است  خانه  گویم هركه لوله نمي

گویم:  روم در بازار و مي ثلاً در روایت داریم كه شش ماه به شش ماه براي خرید لباس خانواده بروید، من ميم

؛ خودت كفایت كن. من كه براي بازارگردي وَاكْفِنِي ماَ یشَْغَلُنِي الاهْتمَِامُ بِهِ وَاسْتَعمِْلْنِي بِماَ تَسْألُنِي غدَاً عَنْهُخدایا 

ناس  خودت نشان بده كه هم خوب باشد و هم قیمتش خوب باشدد كده زود بخدریم و    آفریده نشدم، یك چیز م

 ها نینداز  برویم بیرون  خیلي ما را در این هچل
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ها نشستند در مجلس اشرافي زنانده بدا هدم جیدك جیدك       این؛ قدَْ شَغَفهَاَ حُبًّا إِنَّا لَنَراَهاَ فِي ضَلَالٍ مبُِینٍ(: 03)

 ضلالتي آشكار دیدیم. خیلي كار بدي كرد.كردند كه بله ما او را در 

بدرادران   2كده در آیده    این ضلالت هم بسث خیرخواهي نیست و منظور گمراهي عند اللهي نیسدت كمدا ایدن   

؛ پددرمان گمدراه   إِنَّ أَباَناَ لَفِي ضَلَالٍ مُبدِینٍ  جوري كه او یوسف رادوست دارد، یوسف راجع به پدرشان گفتند: این

 كند. منظور از این ضلالت، ضلالت از امور متعالي نیست. خودي مي ر بيیعني دارد كا است؛ 

یناً وَقَالدَتِ اخْدرُجْ   فَلَمَّا سَمعَِتْ بمَِكْرهِِنَّ أَرسْلََتْ إِلَیهِْنَّ وَأعَْتدََتْ لهَُنَّ متَُّكَأً وَآتَتْ كدُلَّ وَاحِددَةٍ مدِنهُْنَّ سدِكِّ    (: 01)

 رْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَیدِْیهَُنَّ وَقُلْنَ حاَشَ لِلَّهِ مَا هذََا بشََرًا إِنْ هذََا إِلَّا مَلَكٌ كَرِیمٌ عَلَیهِْنَّ فَلمََّا رَأَیْنَهُ أَكْبَ

خواهندد بگذارندد    كنند و مدي  ها را شنید. معلوم است یك مكري دارند مي قتي مگر این ؛فَلَمَّا سَمعَِتْ بمَِكْرهِِنَّ

ها و دعوتشان كرد. از همین جا معلوم است وقتدي زن عزیدز    ؛ فرستاد پیش آن أَرسْلََتْ إِلَیهِْنَّصفسه اول روزنامه  

 كنند. كند؛ چون اشراف كه آدم پاپتي دعوت نمي كند، كل زنان شهر را كه دعوت نمي مصر دارد دعوت مي

اب افتعدال نیسدت بلكده از    برایشان متكایي آماده كرده بود. اعتد همان اعْدَدَتْ است و از ب ؛وَأعَْتدََتْ لهَُنَّ متَُّكَأً

 مثل اعتدنا كه اعْدَدْنا بوده. باب افعال است. این دال به ت تبدیل شده؛ 

ها داد كه مثلاً ترنجي را پوسدت بگیرندد و    ؛ و یك چاقو به دست هر كدام از آنوَآتَتْ كُلَّ واَحدَِةٍ مِنهُْنَّ سكِِّیناً

جا یك صسنه جدیدي از امتسان براي یوسف پیش  ؛ خدا در اینعَلَیهِْنَّوَقاَلَتِ اخْرُجْ كه در این حالت بودند،  همین

 شود  آورد كه این صسنه به فرمایش علامه از آن صسنه بدتر است كه وقتي شواهدش دربیاید معلوم مي مي

كهو بیا تو  تدا در  آورند یعني ی را براي آدم ایستاده مي« علَيَ»گوید: برشان خارج شو   ؛ ميوَقاَلَتِ اخْرُجْ عَلَیهِْنَّ

 این وضعیت تو را ببینند.

این با قَطَعَ فر  دارد. وقتي فعل بده  ؛ وَقَطَّعْنَ أَیدِْیهَُنَّ كه دیدندش او را بزرگ داشتند همین؛ فَلَمَّا رَأَیْنَهُ أَكْبَرْنَهُ

گفتند: منزه ماَ هذََا بشََرًا  وَقُلْنَ حاَشَ لِلَّهِ شدت دستشان را بریدند رود، معني اش اضافه مي شود؛ یعني به باب مي

 این یك فرشته بزرگوار است. ؛إِنْ هذََا إِلَّا مَلَكٌ كَرِیمٌ است خدا. این بشر نیست.
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كندد و ایدن    هم حضرت یوسف خوشگل بوده و هم در روایت داریم كه خدا مدؤمن را خوشدگل و جدذاب مدي    

تواند خوشگل بشدود   . مگر یك آدم چقدر ميشود الوجه و جذاب مي گذرد صبیح امتسان مؤمن است كه هرچه مي

كه چون یكباره وارد شده و احتمدالاً   كه همه دستهایشان را ببرند  این مال جذابیت ایمان یوسف است و هم این

شیك و خوش تیپش هم كرده؛ چون گاهي فرد با لباس كار آن وسط بگردد، یا نه كت و شلوار پوشیده آن وسط 

ر روایات آمده كه حضرت یوسف اجمل افراد زمان خودش بوده و اضافه بر آن رفته رفته كه د بچرخد  علاوه بر این

 شود. جذاب و تو دل برو هم مي شود،  كه خوشگل مي شود كه غیر از این ایمان در چهره فرد مشخص مي

اسْتَعْصَمَ وَلَئِنْ لَمْ یَفْعَلْ ماَ آمُرُهُ لَیسُْجَنَنَّ وَلَیَكُونًدا  قاَلَتْ فَذَلكُِنَّ الَّذِي لمُْتُنَّنِي فِیهِ وَلَقدَْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفسِْهِ فَ(: 01)

اش را دارد  حیاي كردید  و عمق مسبت و بي ها گفت: این همان است كه مرا به آن ملامت مي ؛ به آنمِنَ الصَّاغِرِینَ

كدردم. مدن داشدتم     آره مدن ایدن كدار را مدي     ؛وَلَقدَْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفسِْدهِ گوید:  دهد و پیش همه مي جا نشان مي این

؛ باز استعصم به باب رفته؛ یعني دو دستي عصمتش را چسبیده بود. ایدن  فاَسْتَعْصَمَدادم  اش مي شستشوي مغزي

 گوید: پاک بود. پاک باش تا دشمن هم به پاكي شما شهادت بدهد. بعد هم  پیش همه مي

گوید: من ایدن را   ؛ اگر انجام ندهد آن كاري كه به او امر كردم با دو تأكید مينَنَّوَلَئِنْ لَمْ یَفْعَلْ ماَ آمُرُهُ لَیُسْجَ

نون تأكید خفیفه است و در اصل یكونن بوده؛ چون فعدل اصدلاً     نون یكوناً، ؛وَلَیَكُوناً مِنَ الصَّاغِرِینَكنم.  زنداني مي

 گیرد. در این صورت او از صاغرین خواهد بود. تنوین نمي

 ؛مِنَ الْجاَهلِِینَ رَبِّ السِّجْنُ أحََ إ إِلَيَّ مِمَّا یدَعُْونَنِي إِلَیْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَیدْهَُنَّ أصَْ ُ إِلَیهِْنَّ وأََكُنْقَالَ 

خود تدن   گوید، حالا بكن و بي گویند: بابا راست مي ریزند و مي ها بر سرش مي كاملاً مشخص است كه همه زن

دهند. حالا شستشو مغزي از یك نفر رسیده به جماعدت.   اش مي و معلوم است دارند شستشو مغزيبه زندان نده 

 كنند كه بكن   جماعتي دارند برایش از خودشان نظر در مي

ترِیوسفامتحانسخت
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گوید این صسنه از آن صسنه بدتر است . گاهي آدم با یك نفر طرف است و گداهي یدك عالمده     لذا علامه مي

 جا دیگر حالت تضرع است جا حرف یوسف معاذ الله بود و این كنند، در آن را دوره ميآدم كسي 

ها دارندد مدرا بده آن     ؛ زندان براي من بهتر است از چیزي كه اینقَالَ رَبِّ السِّجْنُ أحََ إ إِلَيَّ مِمَّا یدَعُْونَنِي إِلَیْهِ

یعني همه رفتند روي مخ این كه بابا اشكال ندارد  كنند  كنند. معلوم است همه دارند این دعوت را مي دعوت مي

گویي: نه ولي گاهي در یك جمعي هستي  گوید: سیگار بكش مي و یك پك بزن ایرادي ندارد. یك موقع كسي مي

 كشید. وقتي جماعت آدم را دوره كنند... بگویند بابا بكش آیت الله فلاني هم سیگار مي

لِنَصْدرِفَ عنَْدهُ السإدوءَ     خدایا اگر كید این را از من منصرف نكندي مدرا  و ایدن بدا آیده      وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَیدْهَُنَّ

هدا را از مدن    كدنم. تدو بایدد كیدد آن     ؛ من به این ها گرایش پیدا مدي أصَْ ُ إِلَیهِْنَّ شوند سوئیچ مي (14) وَالْفَسشْاَءَ

 كنم. منصرف كني وگرنه من گرایش پیدا مي

؛ آن وقت مدن جاهدل   وأََكُنْ مِنَ الْجاَهلِِینَ بینید. این صسنه از آن صسنه هم بدتر است این حالت تضرع را مي

 شوم و این جهالت هم جهالت عملي است نه جهالت علمي  مي

و این حالت اعجاب كه این عج  كسي است، این است وقتي آدم یدك صدسنه خدار  العداده      أَكْبَرْنَهُ)سؤال( 

 .2اند هول كردند دستشان را بریده كندند،  ببیند اعمال خار  العاده از او سر بزند. داشتند مثلا پرتقال پوست مي

 صلوات                                                                                                                

 

                                                           
 اي در كجاي قرآن داریم    اي داریم كه اگر به زنت گفتي یك چیزي را بیاور و نیاورد بزنش  گفتم: چنین آیه در دانشگاه به من گفتند كه ما یك آیه . 1

ها حق مدرد نیسدت. سدر     ایناین نیست  مرد حق ندارد در خانه بگوید این جوري غذا درست كن  چرا پیراهن مرا اطو نكردي   (04)نساء:  وَاضْربُِوهنَُّبسث آیه  

اش براي مدیریت استفاده بكند  شأن مددیر كده    كشي در خانه نیست. این چه سالاري است كه باید از حنجره این قضایا حقي ندارد. مردسالاري به معني عربده

مسدائل نظدر بدهدد كده مدثلاً چده        detailخُرد وگویند اگر مدیر در مسائل  هم مدیریت كارهاي كلان  در مدیریت مي داد زدن نیست، مدیریت كردن است، آن

روند  مدیر در مسائل كلان بایدد نظدر بدهدد.     قضایا جلو مي detailكنند تا   متأسفانه مردهایي كه كار خانه مي .ها را فریز كنید، این مدیر نیست جوري گوشت

پدذیرد حتدي در مسدائل كدلان.      ؤال و پاسدخگو اسدت. اشدكالات را مدي    كند. مرد مسئول است و معنایش دقیقاً این است كه مورد سد  در كارها مشورت هم مي

اند به یك نفر دیگر. در صدورتي كده بایدد بگویدد در ایدن       دهند كه خودت گفتي  معلوم است كه نقش خودشان را داده مردهایي كه كارها را به همسر حواله مي

 مسئله كلان من تصمیم گرفتم و به عنوان یك مدیر اشتباه هم كردم.

شدود. خیلدي از    كشدي مدي   هاي مدیریتي داشته باشند كده باعدث عربدده    دارند نقش ها در خانه هم دوست مي یكي از معضلات امروز ما این است كه گاهي خانم

گاه وقار و متاندت باشدند،   كنند؛ چون جایگاهي ندارند. در جایگاه مسبتي خانواده بیشتر مادرها هستند و مردها كه باید در جای مردهایي كه زیاد داد و بیداد مي

 آورد  نقش است، آنقدر كه به كارهاي دیگري روي مي بیند در خانواده بي نیستند. مي در این جایگاه 
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 سالاري است و شایسته سالاري هم نداریم. بدترین شكل در خانواده بچه

 ایم. اسرائیلیات را در مشكات كردهما بسث  . 1

كردندد و حدالا هدم بده      ها در معماري خانه دقت مدي  ایستد تا عمق خانه را نبیند. قبل زند كنار در مي كه وقتي زنگ در را ميها كارهاي متدینانه است  این . 0

رسدد بده اتدا      رود در خانه و بلافاصله مدي  رو مي كنند؛ مثلاً طرف از پیاده هاي قدیم را درست نمي كنند و آن هشتي قیدي و هم كمبود فضا دقت نمي دلیل بي

 ب خوا

كنند، دیگدر   هاي زنانه كار مي بینیم خیلي از مردهایي كه در مسیط قاعده باید یك فكر جدي كرد. ما در مقام یك مشاور گاهي مي براي این برخوردهاي بي . 4

زدن و شوخي كردن و جدك گفدتن و   كند. همین در یك اتا  كنار هم بودن و مرت  حرف  هاي نامسرم دارد برخورد مي در خانه نا ندارند  چون دائما با این زن

 خواهد كه خانواده از بین نرود. كند. قرآن مي خندیدن مرد را تخلیه عاطفي مي

ها مسائل دیني است و باید گفته شود. این مطل  مذهبي و غیر مدذهبي هدم    ها آفت دارد. این هاي خصوصي آقایان، چه متأهل، چه مجرد، به خانم این تدریس

كنندد مدا جدوان نبدودیم، طدرف خیلدي جددي         شدت براي مرد نقطه ضعف است. در دانشگاه دانشجوها فكر مي  زند. این مطل  به خم ميشناسد  همه را ش نمي

 برادري است     -برادري با هم ارتباط داشته باشیم  مگر شما خواهر و برادر هستید   این چه ارتباط خواهر -شود خواهر گوید: نمي مي

گویدد: مدا دیگدر از خانممدان      آمدده مدي    دهند  طرف آدم مذهبي است، خورند و طلا  مي روند بستني مي جدید طلا  آسان شده. ميالان هم كه در این نسل 

خواند  ما هدم گوشدمان    هاي آقاي مطهري كم مي خورد. چرا  چون كتاب گوید: خانم ما خیلي به شئونات فرهنگي ما نمي پرسیم چرا  مي آید  مي خوشمان نمي

بینیم كه بله  ایشان دارد تدریس خصوصدي دیندي    شویم مي هاي آقاي مطهري به مسائل زندگي ربطي ندارد. وقتي پاپیچ مي فهمیم كه كتاب زند و مي زنگ مي

 شود  خواند و دارد زیرپاي این كشیده مي هاي آقاي مطهري مي كند و كتاب دهد كه آن خانم برایش بلبل زباني مي به خانمي مي

اي مثال زدني باشد؛ از نظم ایستادن پشت چراغ قرمز، از  درست مالیات گرفتن و... ولي انصافاً زیر این یك مسئله مثل خر در گل ماندده   زمینه غرب در هر . 2

چده   كنندد  آن  ها چه جوري دارند زندگي مدي  اند  ممكن است سؤال شود الان مگر غربي اي شده كه خودشان در آن مانده است  یعني این مسئله خانواده مسئله

 اند  بینیم در این زمینه افتضاح كرده بینیم، مي اند و آمار را مي خوانیم و اندیشمندانشان گفته كه ما در متونشان مي

پلكدد،  ؛ لذا در روایات از این كه یك نفر ذو ا  )چشنده( بشدود، كده زیداد بدا ایدن و آن ب     حداکثرلذتبردنبدونپاشیدگیخانوادهخواهد بگوید:  اسلام مي

ها باید كاملاً مردهایشان را از این جهت كنترل بكنند كه این مسیط كارش چه مسیط كاري است  چون اگر مسدیط كدارش یدك مسدیط      پرهیز داده، لذا خانم

 شود. مذهبي و غیر مذهبي هم ندارد. مسصور مرد و منشي باشد، حتي اگر تخلفي هم صورت نگیرد، آن تخلیه عاطفي انجام مي

فهمدد كده جلدوي     فهمد سر كردن در زندگي خصوصي مردم ایراد دارد، یا دختر شش ساله بلكه كوچكتر مدي  ساله  با فطرتش مي 2اگر یك پسربچه  یعني . 2

ني كده دختدر   گفت: واي من با شما   این كسدا  گفتم: هانیه بیا برویم حمام و او مي كردم؛ مثلاً مي پدرش نباید برهنه بشود  من دخترم را در این زمینه چك مي

گویندد   گیرد. هدي هدم مدي    كند و دارد آن حجت باطني خدا را به سخره مي آورند، دارد به عقل و فطرت پاک آن بچه توهین مي هایشان را لختي بیرون مي بچه

ها تمدرین بكنیدد. بلده     ؛ یواش یواش با آن«مُرْهُم»گویند در امر نماز و روزه  سالش نشده  آخر چه كسي گفته او بالم نشده   تازه فقها مي 12اشكال ندارد هنوز 

گویند: بچه است ولش كن  در صورتي كه چون بچده اسدت    ها معاقَ  است. هي مي فهمد كه دزدي بد است و در این زمینه در این احكام معاقَ  نیست ولي مي

 .ارابهسخرهنگیریمحجتباطنیخدهاي خوب او را بار آورد و  باید هوایش را داشت. چون بچه است باید در مسیط

كه دماغ گندده دارد ولدي هرچده كده      گویند. من به آقاي امجد گفتم: شما خیلي خوشگل شدي. گاهي كسي با این را به عنوان قاعده عقلي نمي )سؤال( این . 2

 یزي را در دل مردم بیندازد.   شود. واقعاً خدا باید یك چ دهد و جذاب هم نمي اش را بالا مي شود ولي گاهي طرف دو متر بیني هست جذاب مي
 


